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مقدمه 

مَ  تَمِّ
ُ
مَا بُعِثْــتُ لِِأ

َ
م: »إِنّ

َّ
يْــهِ وَ آلِهِ وَ سَــل

َ
ُ عَل ــى‌ الّلَّهَ

َّ
‌الله صَل

ُ
 رَسُــول

َ
قَــال

خْــاَقِ«1  . من مبعوث شــدم تا مکارم اخــاق را به کمال و 
َ ْ
مَــكَارمَِ اَلْأ

تمام برسانم.
مســلماً اصــاح اخــاق و روحیــات درونــی یکــی از مهمتریــن 
هدف‌های بعثت انبیاء است که بدون آن هدف نهایی که رسیدن 

به لقاء خداست، تأمین نخواهد شد. 
یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود دارد نبودن کتاب‌هایی 
اســت که صفات اخلاقی را به شــکل کامل توضیح داده و فلســفۀ 
تحقــق هــر صفــت را تبییــن نمــوده و راهکارهــای عملیاتــی بــرای 

رسیدن به آن ارائه دهد. 
ایــن کمبــود ســبب شــده تا بیــن نســل جدید بــا مفاهیــم عالی 

1   مکارم الاخلاق، ج1، ص 8.
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و ارزشــمند اخــاق اســامی فاصلــه افتــاده و بحث‌هــای اخلاقی 
کمرنگ شود. 

موسســه جوانان آســتان قدس رضوی با توجه به وظیفه‌ای که در 
حقّ نسل جوان معاصر دارد و با توجه به بایسته‌های گام دوم انقلاب 
کید فرمودند، خصوصاً مسألۀ رشد  که رهبر معظم مدظله‌العالی تأ
اخــاق و معنویت، بر عهدۀ خود دید تا در راســتای شفاف‌ســازی 
مفاهیم اخلاقی و تبیین فلسفۀ آن و نیز ارائۀ راهکارهای عملیاتی 
ـ کاربــردی گامــی برداشــته و دانــش اخــاق را در قالبــی نویــن برای 
استفاده نسل جوان ارائه نماید؛ سلسله کتاب‌های اخلاق توحیدی 

قدمی در این مسیر است. 
اخــاص و قصد قربت، ریشــۀ تمام فضائل اخلاقی اســت و در 
کنار این اخلاص اســت که اموری چــون توکّل و حبّ و بغض، ذکر 
و شــکر و دیگر مواردی که در آیات و روایات بیان شــده در اصلاح 
درون انســان، بســیار اثرگــذار م‌یباشــد و به‌وســیلۀ ‌اینهاســت کــه 

خواسته‌های انسان تغییر پیدا کرده و دردها درمان م‌یشود. 
عمــل انســان اگــر اخلاص داشــته باشــد هــم در عالــم ملکوت 
بــالا مــ‌یرود و هم در عالــم ظاهر برکت م‌یکند. از این‌رو جلد ســوم 
این مجموعه به مبحث اساســی اخلاص اختصاص یافته است. 
امیدواریم این تلاش ناچیز قدمی در راه ترویج اخلاق و معنویت در 
جامعه اسلامی و مورد رضای حضرت امام زمان ارواحنافداه باشد.



فصل اول 
کلیات

اخلاص شرط قبولی عمل� 
ما برای رسیدن به سعادت، اعمال حسنه بسیاری انجام م‌یدهیم؛ 
نماز م‌یخوانیم، روزه م‌یگیریم، انفاق م‌یکنیم ولی چرا با وجود این 

همه زحمت و تلاش به آنجایی که باید برسیم، نم‌یرسیم؟
در روایــات مــا مکــرّر آمده کــه اعمال جز با »اخــاص«، هیچ 
عمــل  آن  نباشــد،  اخــاص  عملــی  در  گــر  ا و  نــدارد  فایــده‌ای 
م‌یکنــد  تــاش  م‌یکشــد،  زحمــت  انســان  نم‌یشــود،  پذیرفتــه 
امــا عملــش بــالا نمــ‌یرود و او را رشــد نم‌یدهــد. پيامبــر خــدا 

م م‌یفرمایند:
ّ
ى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسل

ّ
صل
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 مِن 
ُ

ــهُ لا يَقْبَل  لأنَّ
ً
 للّه خالِصا

ْ
ــتَ عَمَــاً فاعْمَــل

ْ
»إذا عَمِل

1.»
ً
 ما كانَ خالِصا

ّ
 الّا

َ
عِبادِهِ الأعْمال

هر گاه كارى انجام دادی، آن را تنها براى خدا انجام ده؛ 
زيرا او تنها اعمال خالص بندگانش را مى‌پذيرد.

 امیرالمؤمنین عليه‌السّلام م‌یفرمایند:
2.»

ُ
»بالإخْلاصِ تُرْفَعُ الأعْمال

با وجود اخلاص است كه اعمال بالا مى رود.

عمل انســان اگر اخلاص داشــته باشــد هم در عالــم ملکوت بالا 
م‌یرود و هم در عالم ظاهر برکت م‌یکند و کار انسان بالا م‌یرود. 
یکــی از محترمین نجف نقــل م‌یکند که محدّث قمی 
صاحــب کتــاب مفاتیــح الجنــان یک بــار مــرا دیدند و 
گفتند: »علیک بالإخلاص« هر کاری که انجام م‌یدهی 
اخلاصــت را مراعات کن. بعد فرمودند: من چند ســال 
وقت گذاشتم کتاب بحارالأنوار که در نسخه‌های قدیم 
صد و ده جلد است را چندین دور خواندم و یادداشت 
بــرداری کردم و یک فهرســت موضوعی برای این کتاب 
 » آمــاده کردم و تصمیم داشــتم نام آن را »ســفینة البحار

1   بحارالأنوار، ج 74، ص 103.
2   غرر الحکم، ص 299.
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بگذارم. زمانی که این کار را انجام م‌یدادم مدام با خود 
م‌یگفتم اگر این کتاب چاپ شود، آوازه‌اش به‌ همه جا 
خواهــد رســید، این کتاب در نجف و قــم فروش م‌یرود 
و همــه از آن اســتفاده م‌یکننــد. یــک موقعــی اواخر کار 
خسته شــدم. خدمت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام رفته و 
گفتم آقا خسته شدم. از شما اجازه م‌یخواهم مدّتی کار 
ایــن کتــاب را تعطیل کرده و رفع خســتگی کنم. از حرم 
در حــال بیــرون آمــدن بودم که کتــاب »اقبــال الأعمال« 
سیّد بن طاووس را در آنجا دیدم. به ذهنم رسید در این 
دو هفتــه بیکاری و اســتراحت این کتــاب را که اعمال 
ســال و ادعیــه اســت فهرســت‌برداری و منظّــم کنــم. از 
آن‌جا که در اثر تدوین کتاب سفینه البحار ذهنم بسیار 
منظّم شــده بود کتاب اقبــال را در زمان کوتاهی منظّم و 

دسته‌بندی کردم و کنار گذاشتم. 
بعد از مدّتی کار کتاب سفینة‌ البحار هم تمام شد. به 
قم رفتم تا آن را چاپ کنم. با خود تصوّر م‌یکردم بعد از 
یادی از آن به فروش برســد. بعد به  چاپ، نســخه‌های ز
ناشــر گفتم این فهرســت کتاب اقبال ‌الأعمال را هم در 
بیــن کارهــا انجام دادم. اگر شــد آن را نیــز چاپ کنید. 
یم؟ گفتم: »مفاتیح‌  ناشــر پرســید: اســمش را چه بگذار
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الجنــان« یعنــی کلیدهــای بهشــت! مدّتــی گذشــت و 
ســفینة ‌البحــار و مفاتیــح الجنان هر دو چاپ شــد، از 
یادی نشــد ولی ناشــر  کتاب ســفینة البحار اســتقبال ز
م‌یگفــت: مفاتیح ‌الجنان به فــروش رفته و م‌یخواهیم 
یادی نگذشــته بود که  چــاپ مجدد کنیم. هنوز زمان ز
گفتند سه باره و چهار باره م‌یخواهیم چاپ کنیم. بعد 
در شهرهای مختلف ایران چاپ شد. من آنجا متوجّه 
شــدم چــون بــرای نوشــتن مفاتیــح الجنــان بــرای خــود 
حســاب و کتابی باز نکــرده بودم1 خداونــد متعال آن را 
از مــن قبــول کــرد و به آن برکــت داد.2 اما ســفینة‌ البحار 
کــه ایــن ‌قدر ارزشــمند اســت و این همه ســال زحمت 

کشیدم آنچنان مورد اقبال قرار نگرفت.
ایــن اثــر اخــاص اســت. در هــر جایــی اخــاص باشــد هــم در 
عالــم ملکــوت و هــم در عالم ظاهر کار انســان بالا مــ‌یرود. تنها 

1   حتّی ممکن اســت انســان با توجه خاصی کار را انجام نداده باشــد ولی در هر 
صورت نفسانیّت هم در آن نباشد و شخص آن کار را برای پیدا کردن اسم و رسم 
انجــام نــداده باشــد. این نــوع کارها، همان قدر کــه از نفس به دور اســت به نوبۀ 

خود برکت دارد.
2   از برکات مفاتیح الجنان این است که امروزه در خانۀ همه شیعیان نسخه‌ای 

از آن یافت می‌شود.
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اثــر ملکوتــی نیســت بلکه اثر ظاهــری کارها نیز بــه برکت همین 
اخلاص به‌ وجود م‌یآید.

تعریف ابتدائی اخلاص � 
« از  کسازی و خالص نمودن »قلب« و »رفتار اخلاص به معنای پا
یک‌یها است؛ به بیان دیگر اخلاص مدیریت فرآیند  آلودگ‌ی و تار
تصمیم‌گیــری و تــاش بــرای خالــص ســازی آن از توجــه بــه غیــر 

خداوند متعال م‌یباشد. 
مقصــود از ناخالصی و آلودگی، شــرک اســت؛ هر چه شــرک و 
یکی اســت. هــر چه خــدا و عبودیّت اســت،  غیــر خداســت، تار

کی است. طهارت و پا
رْض‏...<1؛ خــدا نــور آســمان‌ها و 

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ ‏ُ نُــورُ السَّ >الّلَّهَ

زمین است. 
، خداســت! هر جــا ذرّه‌ای غیــر از خدا یافت شــود  حقیقــت نــور
یکــی اســت و هر جا بســاط غیــر خدا جمع  ذرّه‌ای ظلمــت و تار

شده و کنار برود آنجا نور و طهارت و سلامت و آرامش است.
هر موجودی که نورانی اســت به خداوند متعال متّصل اســت 
و هر کسی هر چه از خدا دور م‌یشود و خودخواهی پیدا م‌یکند 

1   النّور: 35.
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بــه همــان انــدازه در ظلمــت فــرو مــ‌یرود؛ بنابرایــن ناخالص‌یهــا 
ک‌یهــا چیــزی جــز شــرک و خودخواهی نیســت و طهارت و  و ناپا

کی، چیزی جز توحید و حضور نور خداوند نیست.  پا
یــد و خودتــان را  گــر بــه مــا گفتنــد: دنبــال اخــاص برو پــس ا
ک کنیــد! یعنی خدایی باشــید و از »خودخواهی« به ســمت  پــا
»خداخواهــی« حرکــت کنید. انســان باید قدم به قــدم از مراتب 
ظلمات خارج شــود و به ســمت حقیقت نور حرکت کند و غیر 
خدا را از خانۀ دل بیرون نماید. هر چیزی به هر کیفیّتی انســان 
را از خــدا دور کنــد و جنبــۀ اســتقلال داشــته باشــد و خودش را 
شــریک خــدا قــرار دهــد و در کنــار خــدا خــودش را صاحــب اثر 
کــی و نجاســت و آلودگی اســت و انســان باید  نشــان دهــد، ناپا

ک کند.  وجود و فکر و خیالش را از توجّه استقلالی به آن پا
، اخــاص یعنــی از »خــود« و »خودخواهــی« و  در یــک تعبیــر
»خودبینی« بیرون آمدن و جداشدن! یعنی تلاش برای تضعیف 
حــسّ خودخواهــی! ما هر وقــت کاری انجام دهیــم که این حسّ 
خودخواهــی در وجودمــان ضعیف شــود یعنــی در حال اخلاص 
کــه ایــن حــسّ  کاری انجــام م‌یدهیــم  گــر  یــدن هســتیم و ا ورز

خودخواهی در وجودمان فعّال شود؛ آلوده م‌یشویم. 
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مراتب خودخواهی� 
مــا معمــولاً تصــوّر م‌یکنیم فقط کارهــای خیلی بــزرگ و پُر‌نمود، 
مصداق خودخواهی اســت مانند این‌که انســان در اختلافی که 
، شریک و یا  با همسرش در خانه دارد و یا در اختلافی که با برادر
رفیقش دارد به آن‌ها ظلم کند و منافع خویش را بر آن‌ها ترجیح 
ی دیگــران را ببرد و مدام تلاش  دهــد، مــال دیگران را بدزد یا آبرو
‌کند اســم دیگــران را کنــار بزند. این‌هــا خودخواه‌یهــای خیلی 
بزرگ اســت که منجر به ظلم و جنایت م‌یشــود اما خودخواهی 

منحصر به این امور نیست. 
یــک پله لطیف‌تر این اســت که انســان در جمع م‌ینشــیند و 
شــروع م‌یکند به تعریف کردن از خویش؛ دیروز در فلان امتحان 
چنیــن و چنــان شــدم، در فلان مســابقه و تجــارت آن‌طــور موفق 
شــدم، اگر پزشک باشــد م‌یگوید: مریض آنچنانی را مداوا کردم. 
یاضیدان اســت م‌یگویــد فلان مســأله را حل کــردم و  کســی کــه ر

آن‌که فقیه و فیلسوف است... 
مــا مدام تــاش م‌یکنیم فضایــل خودمان را بیــان کنیم. البته 
نفــس مــا تــو در تو و هزار تو اســت و ســر مــا کلاه م‌یگــذارد لذا در 
قالب‌هــای دیگری از خودمان تعریف م‌یکنیم، گاهی مواقع یک 
قیافــۀ خدایــی هــم م‌یگیریــم و م‌یگوییــم: الحمــدلله، خــدا بر ما 
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منّت گذاشــته و فلان‌ کارها را انجام نم‌یدهیم و از فلان آفت در 
! امانیم خدا را شکر

شخصی که از خودش تعریف م‌یکند، با این کار خود را بزرگ 
و خــدا را فرامــوش م‌یکنــد و بــا گفتــن الحمدلله در اول ســخن، و 
گفتن شکر خدا در آخر سخن، مشکل حل نم‌یشود. انسان تنها 
در جایی مجاز اســت از خوبی‌های خویش ســخن به میان آورد 
ثْ<1 که  ــكَ فَحَدِّ بِّ کــه خدا امر فرموده باشــد مانند آیــۀ> وَ أمّا بِنِعْمَةِ رَ
خداوند به رسول خود امر فرمود مقام خود که همان نعمت نبوت 

است را برای مردم بازگو نماید. 
یم  ما معمولاً به این خودخواه‌یها مبتلا هستیم و عادت دار
یــف کــرده و یــا لااقــل از خودمان دفــاع م‌یکنیم.  از خودمــان تعر
یک جا که نشستیم و کسی م‌یگوید تو فلان کار را انجام دادی، 
فــوراً شــروع م‌یکنیم از خودمان دفاع کردن کــه منظورم این بود و 
م‌یخواســتم این‌طور کنم! تا مبادا در این میانه شکســته شویم! 
در حال‌یکــه خــدا دوســت دارد مؤمــن را زمیــن بزنــد و بشــکند و 
به او بفهماند که: »تو کســی نیســتی.« ما دو دســتی این »خود« 
گــر در جایی  را حفــظ م‌یکنیــم؛ امــا مؤمن به گونه‌ای اســت که ا
گر رضای خدا در این است که از خویش  نسبتی را به او دادند ا

1   الضّحی: 11.
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 سکوت م‌یکند. 
ّ

دفاع کند این کار را انجام م‌یدهد و الّا
پــدر و مادرهــا گاهــی فرزند نوجــوان و جوان خــود را نصیحت 
م‌یکننــد، امــا این خیرخواهــی والدین به غرور آن‌هــا برم‌یخورد و 
احســاس م‌یکنند نقصی را به آن‌ها نســبت م‌یدهند و شــروع به 
دفاع م‌یکنند. چه اشــکالی دارد انســان سکوت کند و مطلبی را 

به زبان نیاورد و تنها چشم بگوید.
در بســیاری از مواقع ممکن است نســبت به انسان انتقاداتی 
گر او از خودش دفاع کند در حقیقت از خودخواهی  وارد شود که ا
خــود دفــاع کرده اســت، این گونــه مواقع محل دفاع نیســت بلکه 
جای ســکوت و نگفتن است. انسان باید پا روی نفسش بگذارد 
و در بسیاری از مواقع خیلی از عیب‌ها را هم به جان بخرد. ما که 
در عالم واقع خراب‌تر و ســیاه‌روتر از این حرف‌ها هستیم حالا در 
عالــم ظاهر هم مردم چند نســبت به ما بدهنــد اتفاقی نم‌یافتد. 
بله در جایی که خدا فرموده باید از عِرض و آبروی خود دفاع کنی 
حســاب آن تفــاوت دارد که مــوارد آن در فقه بیان شده‌اســت؛ اما 
ماً 

ّ
در جایی که دفاع از عِرض و آبرو شرعاً پسندیده نیست، مسل

سکوت و گذشت و عفو کردن به مراتب ترجیح دارد بر این‌که من 
بخواهم از خودم دفاع نموده و شخصیّتم را اثبات کنم. 

بــه قول بــزرگان مؤمن نباید به دنبال اثبــات خویش برای خلق 
باشــد. مؤمــن بایــد به‌دنبال اثبــات بندگ‌یاش در نزد خدا باشــد. 
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نبایــد تلاش نماید از خودش پیــش این و آن دفاع کند تا مبادا به 
گر راه،  »من« نسبتی داده شود یا از »من« کم شود! من که هستم؟! ا
راهِ اعتراف به عبودیّت و فقر و نداری است، دیگر خودخواهی و 

خودبینی و دفاع از خود جایی ندارد. 
یکــی دیگــر از مراتــب خود‌خواهــی ایــن اســت کــه انســان در 
گوشه‌ای م‌ینشیند و در فکر خود م‌یگوید که من چنین و چنان 
هســتم و فضائــل خــود را در ذهــن خــود مــرور م‌یدهــد؛ ایــن نیــز 

مصداق خود‌خواهی است و انسان را آلوده م‌یسازد.
البتــه ایــن آلودگ‌یها یکســان نیســتند. وقتــی در ذهن انســان 
گذشت که من چنین و چنانم، نفس آلوده م‌یشود اما این آلودگی 
عمیق نیست و مانند خطی که با مداد روی صفحه کشیده شده 
کرده وقتی انسان این  ک م‌یشــود؛ اما خدای نا باشــد به راحتی پا
مطلب را به زبان آورد و از خودش تعریف کرد و گفت من چنین و 
ک کردن  چنانم! گویا با خودکار روی صفحه کشیده است؛ که پا

آن سخت‌تر م‌یشود.
و اگر این خود‌خواهی به عمل کشیده شود یعنی انسان برای غیر 
خدا عملی انجام دهد و یا خدای ناکرده به کسی ظلم و ستم کند 
عمق این آلودگی بیشــتر خواهد بود، در واقع هر چه در رفتار انســان 
جنبۀ خودخواهی بیشتر ظهور پیدا کند، مُهر خودخواهی، بیشتر در 
وجود و قلب انسان زده م‌یشود و پاکسازی آن دشوارتر خواهد شد.
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بــه هــر حال انســان برای رســیدن بــه توحید و خالــص نمودن 
قلبــش باید تمــام مراتب خودخواهــی را از خود دور کنــد و اگر ما 
یم از این جهت اســت  بیشــتر صحبــت از اخلاص در عمــل دار
کــه عمــل نا‌خالــص تاثیــر بیشــتری در عمــق بخشــیدن حــسّ 
 بایــد اخــاص، تمــام این 

ّ
خودخواهــی در وجــود انســان دارد و الّا

مراتــب خودخواهــی را در بــر بگیــرد. مــا بايــد غيــر خــدا را از تمام 
زوايای قلب و زندگ‌یمان بیرون کنیم تا به توحید برسیم. 

خرابــات   از  داده‌انــدت  نشــانی 
کــه »التوحیــد اســقاط الاضافــات«1
، گفتار و عمل رها کن. توحید  توحید یعنی غیر خدا را در فکر
ی زندگی کند کــه به خــودش و خودخواهی و  یعنــی انســان طــور
تش توجّه نداشــته باشــد تا بتواند به خود واقع‌یاش برسد  تمایلا
که »خودِ واقعی« عین اتّصال به خداست و به هیچ وجه از خدا 

جدا نیست.2

1   گلشن راز، ص77.
2   توضیح بیشتر این مطلب در بحث اخلاص ذات خواهد آمد.




